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پیآمدهای تغییرنظام درافغانستان                
مدارتوهمأت               

   پایان عصر  رژیم های سیاسی، نشاندهندۀ  بسته بندی ناتوانایی  
ساخت"  آغازعصر"سیاست بمثابۀ زیر و "سیاست بمثابۀ نمایش"  

های کهنه خارج کرده  ازقالب هایی که نتوانند خودرا رژیم میباشد.  
تعریف  اجتماعی جدید باز و متناسب با واقعیت های تکنولوژیک و  

درون با بی اعتباری مطلق روبروخواهند  فروپاشی از کنند،با خطر  
وسیع  اما اصل بسته بندی دوبارۀ رژیم های سیاسی، بمفهوم  شد.  

گفتمان   تصویر، تبلیغاتی بمنظورتغییر های ظاهری وکلمه، به تلاش  
       بدون اینکه یک نظام سیاسی حاکم گفته میشود، یااندکی ازساختار    
   شود.      ایجاد شهای درهستۀ قدرت وناکارآمدیتغییرمأهوی وبنیادین       

    داستبدادی   موار بویژه در نتایج نشان میدهد که ستراتیژی یادشده،   
    هو   درعملکردها و عدم تغییر،بدلیل بحران مشروعیت اقتدارگرأ، یا   

      بازتعریف   گردیده و لزوم با شکست مؤاجه   اغلب ،شیاری جامعه    
      ""بازبسته بندی ایتلاش بر سازد. ضروری می  ها را واقعی نظام   
        دافرارازفشارهای  وکفایتیها  پنهان نمودن بی بمنظور أنظامها اغلب     

           شگااز: اما دلایل شکست عبارتند بین المللی انجام میگردد. خلی و       
       ردقتداوم الگوهای  مشروعیت،بحران  عملکرد، گفتمان و ف میان      
        دسته بندی،  فراترازا بازتعریف یک نظام ما انباشت انتظارات، ت و      

      قواعد بازی پنداشته می شود. مأهیت مشروعیت و در بمعنأی تغییر   

 تحت که ناسیونالیزم افغانیا درکشورعزیزما وهمچنان اصل ه یاددهانی بعمل میآید که ستیزه جویی نخست ازهمه، 
روابط بازارپدید آمده است، درتشکل های سیاسی، ازنقش واهمیت بسزایی برخوردارمی باشند، اما ثیرمناسبات وتأ  

درین باره، از  بگونۀ مستقیمی برپیچیدگی اوضاع می افزاید.گردد،  ملی تشدید می -زمانی که درگیری های قومی 
 روابط و خواهی نخواهی بگونه ای با خانوادگی، که تبدیل پیوندهای قومی و استاین یکی هم  مطرح،جمله موارد 

  قومی  چه، هرگروه ،محسوب می گردد درگیری  درجۀ بالایی از می باشد که بمفهوم   مرتبط اجتماعی  مناسبات
اما  ورزد.بیگانه خصومت می  با هرمورد خارجی و بمنظورحفظ وگسترش عرصۀ تأثیرگذاری اش تلاش نموده و

فقدان دولتی که قادر باتخاذ موضع فرأ قومی بوده وخودخواهی های گروهای قومی را مهأر نماید، باین مفهوم تلقی 
می گردد که با تقویت نخبگان قومی، مبارزه تا زمانی که توازن قدرت جدیدی برقراروازجانب اکثریت طرف های 

یل گفته آمده دربالأ، بنحویی ازانحأ، اهمیت علمی ونظری نبشتۀ مسادرگیر پذیرفته شود، تداوم حاصل خواهد نمود. 
تعیین مینماید. اهمیت علمی مطالعه، یافته ها ونتیجه گیری های نبشتۀ حاضر،امکان ارزیابی وضعیت ورد نظررا م

همه تناقضات در پارچگی و اگربهمه موارد فوق، چند کنونی کشورعزیزما وچشم اندارتوسعۀ آنرا فراهم می نماید.
"ترکیبی" درعلوم داخلی یا "بخشی" درعلوم  را اضافه کنیم، اصطلاحزندگی عمومی  حیات و عمومی حوزه های 



 نماید.زمانی که انواع مختلف پیوندهای اجتماعی درکنارهم وجود دارند غربی،کاملن برای جامعۀ افغانی صدق می
فعالیت می نمایند،همه موارد گفته آمده، بنحویی  وبسیاری ازجوامع قومی، قبیلوی، مذهبی، حرفه یی،سیاسی وغیره

قدرت می گردند. چگونگی  تثبیت  مانع  نموده و دشوار اصل حکومتداری را پیچیده و ،اشکال شکلی ازب وازانحأ 
قومی،یا بهتراست گفته شود با هدف تقسیم آنها،   بدون توجه به توزیعرا که مرزهای اداری وضعیت بااین واقعیت 

 تر همانطورکه بگونۀ معمول درمورد همه دولت ها اتفاق می افتد،ترسیم کرده اند، اصل یادشده بیش ازپیش پیچیده
 هم می شود.

 درنتیجه باید متذکرگردید که بجزمناطق، بخش ها ومناطق شرقی وجنوب شرقی کشور، هیچکدام از ولایت ها ومنا
 طق کشوروجود ندارند که با تنوع قومی مشخص نگردند. 

نباید فراموش نمود که عمدتن بدلیل مؤقعیت جغرافیایی وموجودیت اراضی دشوارگذاروپیچیدۀ کوهستانی ومهمتراز 
 و رو بمثابۀ کشورحائل بین امپراتوری های بریتانیا افغانستان شکل گیری در همه، موجودیت پررنگ تنوع قومی،

بیرون ازمحدودۀ اراضی آن مطابق  خارج ودر که درنتیجه، مرزهای کشورما از تعیین کننده ای ایفأ نمود نقش سیه
بشکل  ازویژگی های فزیکی زمین جدأ شدند که خود، میل وآرزومندی استعمارگران ترسیم گردیده وبنحؤی ازانحأ،

پیش  نموده و کمک  واراضی کشور قلمروسیاسی برکُل  -مرکزنظامی  بمنظورنظارت پایدار شرایط  وایجاد گیری
فرآیند سیاسی نیزایجاد نمود.را بمنظورادغام  هایی طشر  

بخاطرما باشد که شرایط عینی فوق، با ویژگی های خاص ومنحصربفرد دولتی که ناشی ازنقش نابرابراقوام وملیت 
ی وضعف قدرت دولتی شده است. ده ومنجربه ناهمآهنگی نظام سیاسگردیها درتاریخ سیاسی کشورمی باشد، تشدید 

قبایل کشورکه حفظ آن با انزوأی جغرافیایی تسهیل گردید، اصل مرکزیت عده ای  ایجاد دولت توسط  پایه گذاری و
 گردد که مرکزبربنیاد طایفه یی،یعنی را ازقبل تعیین نمود. قوم گرایی عمدتن با درنظرداشت این واقعیت آشکارمی

خانواده های   که خان های آنها مهمترین مناصب دولتی را برای اعضأی اتکأ ورزید (درانی) های قبایل ابدالیگرو
این امرمنجربه حفظ ویژگی های یک اتحادیۀ نمودند.  اختلافات قبیلوی را حفظ می ،اینطریقزتضمین نموده واشان 

س وبنیاد بسیارشکننده ای ازآب اسا اصل تکیه برپایگاه قبیلوی، قبیلوی شد که با جوهرآن مغایرت داشت ودرنتیجه،
 بدرآمد.

کشور را در حیات سیاسی قدرت شبه نظامیان قبیلوی، نقش برجستۀ برخی ازقبایل  اتکأی دولت مرکزی به قبایل و
کشورودرنهایت، استقلالیت آنها ازدولت مرکزی و قدرت مطلق خان ها، بویژه درقلمروقبیلوی شان را ازقبل تعیین 

،نشاندهندۀ شکل گیری همزیستی میان دولت وقبایل درکشورما می باشد که اساسن نمایانگردومی نمود.همه ی اینهأ  
که دولت درکشورما بربنیاد اصل اتحاد قبیلوی بنأ گردیده است. می باشد  عأادمرکزقدرت بوده ودلیل دیگری برین   

نماییم. این  یادشده، بما کمک خواهد نمود تا اصل بی ثباتی دولت بمثابۀ یک نهاد سیاسی را درک  بررسی شرایط 
مبرهن می باشد که نخستین دولت درکشورما، یعنی امپراتوری درانی چرا بسرعت ازهم فروپاشید  کاملن واضح و

 تقویت  بفعل مبدل گردید. سیاست ؤه مجدد کشورما درمرزهای کنونی آن ازق، اصل اتحاد ۱۹سدۀ  چرا درامتداد  و
 قبیلوی قدرت بین دولت مرکزی ونخبگان اصل موازنۀانجام شد، ۹۳۴۱ؤد دردهۀ مرکزی که توسط محمد دا قدرت

.های داخلی درکشورگردید درگیریکه درکنارسایرعوامل،منجربه  گرگون نموده وبه بی ثباتی سیاسی دامن زددرا   
دگی وحیات سیاسی کشور، نه تنهأ حفظ ننقش گستردۀ آنها درز و توسط قبایل درکشوردولت اما پایه گذاری وایجاد 

شکال سازمانی قبایل،بلکه گسترش اشکال یادشده،درسراسرنظام سیاسی کشوررا نیزتضمین نموده وسبب سازشکل ا
جنبه های تسلط وبرتری  و کشورشهروندان  مأهیت متناقض آن وهمچنین غلبۀ عادات برشریعت درحیات روزمرۀ 

جدید  نهادهای قدیمی قبیلوی را با شرایط این بدان معنأ تلقی گردید که خانها  قومی درآگاهی عموی گردید. درعمل،
نوادگیسازگارنموده ودروضعیت اینچنینی،اساس وبنیاد سازمان اجتماعی را که پیوندهای خویشآوندی ووفاداری خا  

زمانی که پیرامون شخصیت های  بویژه بربنیاد روابط حمایتی، اقوامشکل گیری جوامع محلی سبب داد، تشکیل می
قوی خانها وبربنیاد اعتبارشان زمینۀ جذب وهم روابط ومناسبات وابستگی و وفاداری بگونۀ ناگزیرتوسعه مییافت،  

. گردیدپارچه پارچه شدۀ جامعۀ افغانی  تکه تکه و سیاسی -منجربه تشکیل بافت اجتماعی   
سراسرساختارهای سیاسی جامعه نفوذ نموده وآنها را به پدیده های صرفن روبنایی تبدیل می نما دربرین بنیاد، قوم   

 یند.امریادشده، روابط قدرت درسراسرجامعه را مشخص نمود.خدمت بمثابۀ عاملی برای گروهای مختلف اجتماعی
وضعیت اینچنینی سبب  گردید را ناگزیرنمود تا به مشتریان کشورهای خارجی مبدل گردد. رهبری کشور درداخل،

نخبگان حاکم همت گما نهادهای قبیلوی به مشخص نمودن جایگاه  تا اصل مناسبات قومی درجامعه گسترش یافته و  



فقط آنرا تقویه نموده وپایه های آن به تغییرنظم اجتماعی یادشده نگردیده، بلکه فقط ودرشتند. هیچ تحول اجتماعی قا  
  درامردولت سازی درکشورممد ومؤثرواقع نگردید. باید گفت که واما  بخشیدندرا درجامعه استحکام 

دولت وحاکمیت مرکزی درکشور، با تضادهای فزاینده وفراگیربین اقوام دولت محوروسایرگروهای  اصل بی ثباتی
قؤا بین اقوام شاهد تغییرتوازن  ،رمسلحانه درکشوپس ازدرگیری های گردید. تشدید  ۲۰قومی، بویژه درامتداد سدۀ 

 منا دربحران عمیقی، بویژه  سایرگروهای قومی بودیم. واقعیت یادشده منجربه شکل گیری  سنتی مسلط برجامعه و
زیرسؤال برد، درشرایط را گروهای مسلط برنهادهای دولت مرکزی  تشدید بحران سیاسی گردیده و می وقوسبات 

تبلوریافت  امریادشده درین واقعیت ساختاردولت مطرح گردید. اینچنینی،مسألۀ تغییرساختارقدرت دولتی وحتأ تحول
گردید. اکثریت مقام های دولتی به نماینده های  خورشیدی تشکیل ۱۳۷۱ثورسال   درماهکه  لت مجاهدین دو درکه 

وضعیت یادشده  د. شرایط وگردینارضایتی گروهای قومی دیگر می تعلق گرفت که سبب سازخشم وقو اقلیت های
 یکی هم چگونگی مبارزه برای قدرت بود که بمثابۀ انگیزه ای بمنظورتشدید مبارزات قومی عوامل دیگر، درکنار

گردید. درکشور  
که زمینۀ تشدید  وسعت درگیری های بین قومی درکشوربایست یاددهانی بعمل آید درمورد عوامل تاریخی تشدید و

 قومی عمده و گروهای  میان  دشمنی  خصومت و خورشیدی، ۱۳۶۹دهۀ  در منطقوی، بویژه  قومی و  مبارزات
طریق  داخلی که از استعمار  سیاستدارای ریشه های عمیقی بود.  کشور  درتاریخ که ی گردیدمتلقی سایرگروها 

گروهای قومی مسلط، اعمال مالیات کمرشکن برسایرگروهای   بهترین زمین ها درمناطق فتح شده توسط  تصرف
مبارزات بین قومی متعددی بین  وتشدید تضادها  شکل گیری و ال می گردید، سبب سازاعم قومی دیگر، درکشور

کشورعزیز، شاهد   درامتداد تاریخسبب تضعیف بیش ازپیش حاکمیت مرکز ی گردید.  گردیده و شهروندان کشور
 شورش ها وقیام های اقلیت های قومی بوده ایم. 

همه ی اینهأ بگونۀ قابل توجهی به رشد  نیزپرتنش بود. درکشوردرمیان گروهای اقلیت روانی  وضعیت اجتماعی و
گردید. اما  ملیتی درکشور بمثابۀ یکی ازدلایل تشدید مبارزات قومی و کمک نموده و وسعت تنش های اجتماعی  و

حا نظارت برکُل قلمروکشورسوق می دهد، میکانیزم بسمت تحکیم جامعه را  مهمترین عاملی که گروهای حاکم در  
ۀ جمعی است که بهررویدادی درجهان پیرامون،ازجمله رویدادهای طبیعی، معنأ واهمیت می دهد.بعبارت دیگر،ظف  

مورد تأسیس وادارۀ دولت  جمعی در حافظه رمزگشایی می گردد. بنابرین، تا زمانی که حافظۀ  هررویدادی درین 
بمنظورگسترش قدرت خود درسراسرکشورادامه خواهند داد.  افغانستان توسط اجدادشان تغییرنکند، آنها به مبارزه   

توسعۀ سرمایه داری پدید تحت تأثیر ،بویژه ناسیونالیزم افغانی ناموس و البته، ستیزه جویی، داشتن سلاح، دفاع از  
 آمد که دراینمورد نقش کم اهمیت وکوچکی نداشتند.

در یژه بو معضلات پیچیدۀ چند قطبی توسعۀ معاصر، مسایل مورد مطالعه درحال حاضر، مانند سدۀ پسین،  ارتباط
یان شرق و غرب م مأهیت درگیری  ا هم مرتبط پنداشته می شود. اهمیت آن با توجه بمقیاس وبکشورهای شرقی، 

ازین قبیل، ازپیش تعیین شده است. درعین حال، ی ووجود مفاهیم مشکوکی مانند "برخورد تمدن ها" وموارد دیگر
جوامع  چند قومی درشرق نادیده  گرفت. بیشترین تعداد چگونگی مأهیت توسعۀ  جهانی شدن را بر ی توان تأثیرمن

ش ینموده  که درعین زمان، ازحمایت  شهروندان خوجدی  کشورهای یادشده، دربرابرجهانی شدن مقاومت جوامع 
 نیزبرخوردارند. 

 کشورتجربیات آن برای  مورد در ، جادارد تامازیزعتجربیات کشورۀ مطالع کًل آن،تاریخی بمفهوم همیت ا درکنار
بعمل آید. چون کشورعزیزما با چندین کشورمنطقه هم مرزمی باشد، بنابرین، تحلیل های  أکید تهای پسا شوروی، 

ربیک ضرورت مهم دولتی واجتماعی مبدل می گردد. درکشو اسیسی - اجتماعی  
می نماید. روند  ی را آشکارخاص ت ها و ویژگی های شباه از، عناصری کشورعزیزما لی به رویدادهای کُ  نگاه 

نگی را فرهسیاسی واقتصادی و  ماعیتازدگرگونی های اج یده ایچ، مراحل پی۲۰ ۀ بویژه درامتداد سددولت سازیُ 
 پشت سرگذاشت. 

وپردااصلاحات گستردۀ اجتماعی  اقتصادی أی عملی اجرکشورعزیزما افغانستان، بویژه پس ازکسب استفلال،  در  
با درنظرداشت  1950 – 1940آغازگردید. دردهه های  1930 – 2019ن به چالش های ملت سازی دهه های خت

، یتیملی تدوین گردید. که جوهرۀ آن ایجاد وپایه گذاری یک جامعۀ تک قووسعۀ مژی تویژگی های کشور، ستراتی
    خلاصه می گردید. "دولت  ملتلۀ ملی درجامعه وتشکیل هؤیت "مسأ وجود نادیده گرفتن

 پیشر  یها حوزهبویژه در درمورد جهانی شدن،مؤفقیت های مشخصی  درشرایط کنونی همه شاهدند که حتا پس از



درحال  درصدد واکنش های خشونت آمیزی درقبال نوسازی جامعه بوده واقتصادی درین کشورها،  -فت اجتماعی 
معۀ عقب نشینی وبازگشت بمؤقعیت سنتی خویش میباشند. بربنیاد دلایل وشواهد ذکرشده درفوق، درزمینۀ تحول جا  

وویژگی های روابط   ملی  -ازروابط بین المللی، بمأهیت پیچیدۀ فرآیندهای قومی م جدیدی وشکل گیری سیستجهانی 
 دولت های دیگردرین فرآیند، بیشترین توجه معطوف می گردد. 

تحلیل ویژگی های شکل گیری اجتماعی ملت ها، نهاد تحولات وتغییرات اینچنینی، ضرورت تجزیه ودرپس زمینۀ   
اجتماعی وملی دولت ها درشرق مدرن، مأهیت خودشناسی وجهان -روندهای توسعۀ قومی های ملی، ناسیونالیسم،   

 ت ایازنظر بینی شهروندان ساکن درآن،بگونۀ جدی احساس میگردد. مشکل متذکره، قبل ازهمه،با طیف گسترده ای
دولتی  یژی های سترات چنین  باید اساس  مورد آنچه که  ایدئولوگ های کشورهای شرقی در سیاسی و  چهره های

مدرنی را تشکیل دهد که درآن، کشورهای درحال توسعه بتوانند بمعضلات کنونی بگونۀ مناسبی پاسخ دهند، حادتر 
سیاسی -امریادشده ازپیشینۀ منحصربفردی برخوردارمیباشد وآن اینکه ظهوروپیدایش هرنظام اجتماعی می گردد.  

بواسطۀ آن ها مشروط می  فرآیندهای ایدئولوژیک  سیاسی که ا و، همراه با سایرسازمان ها، توسط ایده هدرجهان  
اجتماعی تعیین می  مورد زندگی شایستۀ  طرزنگاه آنها در گردند، نوع نگرش شهروندان باین نهاد ملی وایده ها و

 گردد. 
با درنظرداشت نکات فوق، بررسی تجربۀ کشورعزیزما افغانستان، بگونۀ واضحی نشاندهندۀ این واقعیت می باشد 

پنداشته می شود که شهروندان  نتایجی  بارزی از ، بخودی خود، نمونۀ جامعۀ افغانی راحل تاریخی طی شدۀ مکه 
       دروضعیت کنونی با آن مؤاجه می باشند.کشور
 کشورو وضعیت منحصربفرد قومی، نقش با اهمیت آنها دراقتصاد یی های اقلیت های ملی درقبال نقیض گو ضد و

، جایی که آنها حیات بسرمی زمینی بخش های شمالی کشور منابع ازقبیل نفت، گاز، منابع معدنی و  امکانات وسیع
سلطۀ  تحت  کشورربورژوازی د  متذکره وهمچنان چگونگی روند توسعۀ عامل  شود. پنداشته می برند، قابل تذکر

 وجامعه تثبیت  برشد آگاهی ملی اقلیت های ملی نیزکمک کرده که درنتیجه، نقش آنها را در نخبگان سیاسی مرکز،
امتداد زمانی  در  تسریع فرآیندهای یادشده، بویژه نمود.  تپیش تقوی بخش شمال کشوررا بیش از نخبگان گروهای 

وضعیت  درکشور وسعت یافت،   قابل مشاهده بود. زمانی که بی ثباتی  بوضاحت  درگیری های مسلحانه درکشور،
تادرچنین مقطع زمانی،به نخبگان شمال این فرصت میسرگردید بیشترگردید.  پراگندگی ملیت های کشورنیزبیشترو  

نهادند که در  ملی ادعأی قدرت نمایند،برین بنیاد، نیروهای سیاسی ونظامی درشمال کشورپابعرصۀ وجوددرمقیاس 
شرایط استقلال کامل بالفعل منطقۀ یادشده بزرگ شدند. همه ی اینهأ،سبب سازانفجارآگاهی  حدود یک نسل کامل در

 ملی درمیان شهروندان بخش های شمال کشورگردید.
ا وغگفته شود که اوضاع درکشورعزیزما زمانی بیش ازپیش مغلق  نتیجه گیری باید درنهایت نبشتۀ حاضروبمثابۀ 

ملی  -رنگ قومی  گرفت که درگیری های یادشده مأهیت و را فرا کشور وضعیت وخیمی سراپای  و هگردید مض
 امرفوق،درکنارعوامل وپدیده های دیگر، بگونه ایی با تبدیل پیوندهای قومی به تنهأ شکل روابط بخود اختیارنمود. 
هرگروه قومی  چه، ازدرگیری پنداشته می شود، می باشد که خود بمعنأی موجودیت درجۀ بالایی اجتماعی مرتبط 

بیگانه الی نابودی کامل  با هرمورد خارجی و تأثیرگذاری شان تلاش نموده و ۀ نفوذ وحفظ وگسترش ساح بمنظور
 باشد و موضع فرأقومی   باتخاذ حاکمیتی که قادر نبود دولت و مخاصت می ورزند. فقدان و ده ووشان، دشمنی نم

با تقویت نخبگان  مفهوم تلقی می گردد که   نماید، باین قومی را مهار امتیازطلبی های گروهای  خواهی ها و خود
 تداوم پذیرفته شود،  طرف های درگیر ازجانب اکثریت  برقرارو قومی، مبارزه تا زمانی که توازن قدرت جدیدی 

 مسیر غانستان،افعزیزما  درکشور ها متأسفانه درگیری  نتیجه می گردد که  همه ی اینهأ منجرباینحاصل نموده و 
   طولانی ودرازمدتی را همچنان ادامه خواهد داد.

  

ترسایی ۲۰۲۶ماه اپریل سال  ۲۶خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۵ماه ثورسال ۶ شنبهیک  


